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 عرفان از ديدگاه شيخ الرئيس بوعلي سينا
 
 

 فرشته ندري ابيانه
 استاديار دانشگاه بوعلي سينا 

  
 
 
 

 :چكيده 
شايد تنها اثر فلسفي او كه      . آخرين اثر ابن سينا است      » اشارات و التنبيهات    «كتاب  

در اين فصول اصلاحات عرفان به      . سه فصل آخر آن مشتمل بر عرفان و تصوف است             
» امام فخر رازي    «به همين جهت منتقد بزرگ اشارات ،        . ين صورت بيان شده است    نيكوتر

، اين باب را با ارزش ترين مطالب كتاب دانسته كه ابن سينا در اين ابواب ، علوم و                        
 . معارف صوفيه را چنان مرتب كرده كه نه پيش از او و نه پس از او نظيري بر آن نيست 

ت و نيكبختي و راههاي وصول به آن داده است از نظر            ابن سينا در نمط هشتم ، سعاد      
ايشان فايده تحصيل فايده تحصيل علوم و حكمت نظري و عملي ، رسيدن به سعادت                  

 . حقيقي و اتصال نفس انساني به عقول مفارق از ماده يعني عقل فعال است 

ن در  ابن سينا از جمله متفكراني است كه جنبه هاي سه گانه فلسفه ، كلام و عرفا                   
نشان دهندة تحول   » الاشارات و التنبيهات    «فصول آخرين كتاب    . آثارش مشهور است    

روحي و فكري بوعلي سيناست كه پس از طي سالهاي پرتلاش در ميادين مختلف علم و                 
عمل ، به قلّه رفيع عرفان دست يافته و مضامين بلندي را در اين باب به رشته تحرير در                     

 . آورده است 
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 به معناي سفره گسترده است كه ابن سينا فصول علم طبيعي و علم الهي                نمط در لغت  
. نمط نهم در مقامات عارفين و نمط دهم اسرار الآيات است          . را به اين عنوان ناميده است     

 . در نمط العارفين ، ابن سينا علوم صوفيه را در سه قسمت خلاصه كرده است 

  اصطلاحات كلي  -١

 آندرجات عرفاني و ترقي مراتب  -٢

 حالات عرفا و صوفيه  -٣

 :  اصطلاحات كلي -١

بوعلي سينا در نمط هشتم كه مقدمه اي بر مقامات العارفين است سرور و سعادت را                 
سرور همچون ادراك داراي مراتب چهارگانه      . تعريف كرده و انواع آن را بر مي شمارد           

و نتيجه مرتبة   كه هر مرتبه مقدمه بعد از خود         . حسيء خيالي ، توهمي و تعقّلي است         
 . عارف برخوردار از سرور تعقّلي است . پيشين است 

وصول به اين مرتبه براي عارف ، مختص به زمان بعد از مرگ ايشان نيست كه در                    
حيات دنيوي هم عارف مستغرق در جبروت الهي است ، عارف وصول به معرفت كامل را                

 . مي طلبد 

زهد و عبادت از    . ت اين باب است      تفاوت ميان عارف ، زاهد و عابد از موضوعا          
   عارف حق را براي حق    . مقدمات عرفان و نخستين درجه از درجات نيل به حق است             

 . مي خواهد و هيچ چيزي را بر شناخت حق ، برتري نمي دهد 

  مقالات و احوال عارفين -٢

 مقامات و احوال عارفين از نظر شيخ الرئيس به شرح زير است كه هر مرتبه مقدمه                  
 : وصول به مرتبه مقدمة بالاتر است 

 اراده و ميل به توسل به ريسمان محكم الهي پس از تصديق ايماني يا استدلال                 -٢-١
 برهاني 
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  رياضت با هدف از ميان برداشتن موانع خارجي و داخلي و تلطيف درون -٢-٢

 ) وقت( خلسه و مشاهده نور حق -٢-٣

 الت و ايجاد ملكه اتصال  ملكه شدن خلسه و استغراق در اين ح-٢-٤

  كتمان حالت و استعمال تلبيس -٢-٥

  حيرت و تبديل وقت يه سكينه و آرامش -٢-٦

  ظاعن مقيم كه در اين حال عارف در عين غيبت ، حاضر به نظر مي رسد -٢-٧

  فتح و گشوده شدن درهاي وصول -٢-٨

  عروج و اتصال به عالم قدس -٢-٩

 ه نيل و وصل  تردد و انتهاء رياضت ب-٢-١٠

 .  وصول كامل و ديدن حق را فقط -٢-١١

 تفريق و نفض و ترك و رفض : مراتب تخليه عبارتند از 

 تخليّه امري سلبي است و تخليه امري ايجابي كه تكميل ناقصين با اين دو امر حاصل                

 .  مي شود 

  اهل  تخليه هم چون تخليه مراتبي دارد كه به وصف در نيايد و براي شناخت آن بايد                

 . مشاهده شد 

 :  اخلاق و احوال عرفا -٣

از . اهل تجسس و خبر گيري نيست        . عارف پاكيزه و گشاده رو و متواضع است           
عارف . مشاهدة منكر غضبناك نمي شود كه متأثر گشته و رحمت عارض بر او بر گردد                  

 ناصحي دلسوز و غيور است عارف شجاع و بخشنده و پوشندة عيوب و فراموش كنندة                
 .كينه هاست 

گاهي بر تكليف    اگر عارف از تكليف غافل معذور است كه تكليف فرع بر تعقّل و آ               
 . و گناه به معناي ترك عمدي تكليف است در حاليكه عارف در چنين حالتي نيست. است 
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از نظر ابن سينا ، تعداد و اصلان به حق كم است پس هر كه اين مطلب را در نيابد                      
 . را ملامت كند كه لايق آن نبوده است شايسته است كه خود 

بدين ترتيب حكيم ابن سينا ، نمط نهم را به پايان رسانده حكمت مشاء و عرفان را به                  
 . هم گره مي زند 
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 : مقدمه 
آخرين اثر فلسفي ابن سيناست ، و شايد بتوان گفت          » الاشارات و التنبيهات    «كتاب  

شيخ الرئيس  .  اوست كه سه فصل آخر آن مشتمل بر عرفان و تصوف است              تنها اثر فلسفي  
به . بوعلي سينا در اين كتاب اصطلاخات عرفاني را به نيكوترين صورت بيان كرده است                

همين جهت ، منتقد بزرگ اشارات امام فخر رازي كه در تمام مسائل بر ابن سينا انتقاد                    
 : كرده درباره فصول عرفاني آن گويد 

ن هذا الباب اجلّ ما فی الکتاب فانّه رتّب فیه علوم الصوفیه ترتیباً ما سبقه                 ا«
  ١ »الیه من قبله و لا لحقه من بعده 

چرا كه ابن سينا در آن علوم و        . اين باب با ارزش ترين مطالب كتاب است         «يعني  
 او  معارف صوفيه را به نحوي مرتب كرده است كه پيش از او كسي چنين نكرده و بعد از                  

 » .نيز كسي بر آن چيزي نيفزوده است 

ابن سينا نيز نمط هشتم     . »رسيدن به سعادت و نيكبختي است       «مقصود همه متفكرين    
.  اختصاص داده است ٢»سعادت و نيكبختي «را به بحث در » الاشارات و التنبيهات «كتاب 

ت حقيقي و   از نظر ايشان فايده تحصيل علوم و حكمت نظري و عملي ، رسيدن به سعاد               
است فرق انسان با ساير حيوانات      ) عقل فعال (اتصال نفس آدمي به عقول مفارق از ماده          

يعني تنها انسان است كه مي تواند با دريافت امور جزئي و      . در تعقل و درك كليات است       
و قوه اي كه قدرت انجام اين عمل را دارد           . بواسطه تجريد و تعميم معناي كلي بسازد         

 انساني است بنابراين بزرگترين امتياز انسان از ساير حيوانات ، درك كلي و               عقل يا نفس  
فايده حكمت و فراگرفتن علوم نيز آن است كه انسان با آموختن آنها ، به                 . معقول است   

                                                 
الشرح العلامه قطب   طوسي و شرح    …  الجزء الثالث ي علم ما قبل الطبيعه مع الشرح للمحقيق نصير الدين                –الاشارت و التنبيهات    . ١

 ٣٦٣ اهـ ص ٤٠٣. الطبع الثاني .  دفتر نشر الكتاب –الرازي … الدين 

 ٣٦٣-٣٣٤ النمط الثامن في البهجه و السعاده صص –همان . ٢
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اندازه توانايي خود در درك كليات ، واجب واجب الوجود همانند شود و به واسطه تكامل 
ه گوهر مجرد و عقل فعال سعادت هميشگي را بدست            تدريجي و اتصال نفس انساني ب      

 . آورد 

 : ابن سينا درباره انواع سعادت و كاملترين آنها بحث كرده است و گويد 

انه قد سبق الی الاوهام العامیّه انّ اللّذات القویّه المستعمله هی الحسیّه و انّ              «
 ٣»...ماعداها لذات ضعیفه و کلّها خیالات غیر حقیقیه

ضي از مردم و اوهام عامي تصور مي كنند كه سعادت فقط ، بدست آوردن               يعني بع 
لذات مادي و رفع نيازهاي زودگذر حسي است ، اين نظريه مردود و مورد نكوهش است ،   

 . زيرا لذات باطني و عقلي به مراتب قويتر از لذات حسي است 

دت عقلي و   در نظر متفكران مسلمان كمال آدمي در آن است كه تلاش كند به سعا              
حيات جاويدان دست يابد و براي رسيدن به سعادت دو راه پيشنهاد كرده اند ، طريقه                    
استدلال و انديشه و طريقه رياضت و تزكيه باطن بر اين اساس تفكر اسلامي به چهار                    

 : شاخه تقسيم گشته است 

ا  طريقه حكما مشاء كه در آن شخص از راه استدلال و انديشه ، حقايق اشياء ر                 -١
فارابي و ابن سينا    . آنچنان كه هست در مي يابد و بر طبق دانش خود عمل مي كند                   

 . شاخص اين طريق هستند 

 طريقه حكما اشراق كه در آن بر انسان از راه در يافت و تزكيه نفس ، حقايق                    -٢
شيخ شهاب الدين سهروردي     . هستي كشف شده ، مجهولات را از راه اشراق دريابد            

 . يقه است نماينده اين طر

 طريقه كلام كه در آن شخص با استدلال ، به حقايق اشياء مي رسد به شرط                    -٣
آنكه با احكام دين مخالفتي نداشته باشد ، در اين روش پيروي از دستورات شرع ضروري                

                                                 
 ٣٣٤همان ، ص . ٣
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ابوالحسن اشعري ، امام محمد غزالي و فخري رازي از اين گروه به شمار               . و لازم است    
 . آيند 

وفين كه در آن صوفي از راه رياضت و تزكيه نفس مطابق با آيات و                طريقه متص  -٤
 .احاديث مي كوشد تا حقايق اشياء آنچنان كه هست بر او كشف گردد 

ذكر اين نكته لازم است كه يعضي متفكران مسلمان در سالهاي مختلف عمر خود                
 ٤.پيرو مكتبهاي مختلف بوده اند 

 آثار او جنبه هاي سه گانه فلسفه ، كلام ، و            ابن سينا از جمله متفكراني است كه در       
نشان دهنده تحول   ›› الاشارات و التنبيهات  ‹‹فصول آخرين كتاب    . عرفان مشهود است     

روحي و فكري حكيم بوعلي سيناست كه پس از طي سالهايي پر تلاش در ميادين مختلف                
 عرفان رسيده ،    علمي و سياسي ، سر انجام  اين نابغه عرصه علم و فلسفه به قلّه رفيع                  

 .مضاميني بس بلند در اين زمينه به رشته تحرير در آورده است 

 : عناوین کتاب اشارات و تنبیهات 
ناميده از آن جهت كه وسيله رسيدن به        ›› نهج‹‹ابن سينا ابواب مسائل علم منطق را        

فصول علم طبيعي و علم     . نهج در لغت راه روشن و طريق واضح است          . ساير علوم است    
ناميده كه نمط در لغت به معناي سفره گسترده شده است ، و مطابق                  ›› نمط‹‹الهي را   

 .ارسطو بحث طبيعيات را بر مبحث الهيات مقدم داشته است 

در : ، نمط نهم    ٥سعادت و نيكبختي    : نمط هشتم   (مطالب نمط هاي سه گانه آخر ،      
 در حقيقت ، مقصد     از جهت حكمت نظري   ٧اسرار آيات   :  ، نمط دهم     ٦مقامات عارفين   

اصلي نيست ، بلكه ابن سينا خواسته تا حقايق اشياء را از جهت كشف و شهود بررسي و                   
                                                 

 ١٣٦٣ دكتر حسن ملكشاهي ، سروش ، تهران –ك به مقدمه ترجمه شرح اشارات و تنبيهات . ر-٤

 ٣٦٣-٣٢٤ الاشارات و التنبيهات ، صص –هجه و السعاده  النمط الثامن في الب-٥

 ٣٩٥-٣٦٣ النمط التاسع في مقامات العارفين ، الاشارات و التنبيهات ، صص -٦
 ٤٢١-٣٩٥ الاشارات و التنبيهات ، صص – النمط العاشر اسرار الآيات -٧



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  8

 

. تحقيق نمايد و همين امر از امتيازات كتاب اشارات بر ساير تأليفات فلسفي ابن سيناست                
در نمط  . در نمط هشتم شادماني و نيكبختي انواع موجودات مورد تحقيق واقع شده است              

قسمت اول در بيان    .  ، ابن سينا علوم صوفيه را در سه قسمت خلاصه كرده است                 نهم
اصطلاحات كلي ، قسمت دوم در درجات عرفاني و ترقي مراتب آنها و قسمت سوم در                  

 . بيان حالات عرفا و صوفيه است 

در نمط دهم دربارة كرامات و خوارق عادات عرفا و واصلان به حقيقت سخن گفته               
 وقوع اين امور را با آنچه در عالم طبيعت اتفاق مي افتد تطبيق دهد از راه                  و سعي نموده  

مقايسه با علل طبيعي استبعاد وقوع كرامات از ذهن عامه مردم را بر طرف نموده و                      
 . موجبات تصديق به انجام آنها در عالم طبيعت را فراهم سازد 

هم و اشاره ، تذنيب ،       اشاره ، تنبيه ، و       : عناوين ديگر اين كتاب عبارتست از         
تكمله، اشاره ، زياده تبصره ، زياده تحصيل ، تبصره ، نكته ، تذكره ، تذكير ، تتميم و                       

كه همه در ارتباط با موضوع      ... تفهيم استشهاد ، هدايه ، حكايه ، نصيحه ، خاتمه ، وصيه             
 .مطلب بيان شده است 

 : اصطلاحات کلی .1
اي بر مقامات العارفين است ، سرور و سعادت         بوعلي سينا در نمط هشتم كه مقدمه        
به اعتقاد وي سعادت همچون ادراك ، داراي        ٨.را تعريف كرده و انواع آن را بر مي شمارد           

مرابت چهارگانه حسي ، تخيلي ، توهمي و تعقلي است ، كه هر مرتبه مقدمه مرتبه بعد از                   
سعادت ، بهجت و سرور      بدين ترتيب كاملترين نوع      . خود و نتيجه مرتبه پيشين است        

تعّقلي است كه عارف به سبب دوري از علائق مادي و گرايش به عالم قدس ، به اين                      
البته وصول به اين مرتبه از لذات براي عرفا ، مختص           ٩.مرتبه از سعادت دست يافته است       

                                                 
 ٣٣٤ همان ، ص -٨

 ٣٥٤ همان ، ص -٩
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زيرا عارف خدا پرست ، در هنگام تعلق به بدن ، در اين . به زمان بعد از مرگ ايشان نيست
. دنيا نيزه گاه آنچنان در جبروت الهي مستغرق است كه غافل از همه چيز جز حق شود                    

فطرتهاي پاك و نفسهايي سالم كه به چيزي جز حق نمي انديشند ، با گوش دادن به نداي                  
روحاني ، حالتي پرازشوق و وجد شديد به آنها دست مي دهد كه سبب آن براي ما                      

ت و دهشت آنان شده بزرگترين انگيزه عارف پرهيزكار         اين امر موجب حير   . نامعلوم است   
عارف حقيقي به چيزي جز وصول به معرفت كامل و بينايي حقيقي               . را موجب گردد    
 ١٠.قناعت نمي كند 

عارفان در زندگي دنيايي خود داراي مقامات و درجاتي مخصوص هستند كه در               
ر خود دارند كه غافلان و منكران       ايشان از اموري ينهان و آشكار ب      . غير ايشان يافت نشود     

بدان واقف نبوده و براي آن اهميتي قائل نيستند اما واقفين و دانايان و هركس كه اهل آن                   
 ١١.است، اين امور را بسيار بزرگ شمارد

عارف تمام فكر خود را متوجه عالم قدس و جبروت ساخته و پيوسته از پرتو نور                 
، در  ) نماز و روزه    ( جام عباداتي چون قيام و صيام       با ان . حق در سرّ خود بر خوردار است      

پيمودن اين راه مي كوشد بر خلاف زاهد كه اعراض از متاع و خوشيهاي زندگي ، را                     
هر چند زهد و عبادت هر دو از مقدمات عرفان و نخستين درجه             . عامل وصول مي پندارد   

است كه زاهد دنيا را با      از درجات نيل به حق است ، اما زهد در نزد عارف نوعي معامله                
اما در نزد عارف زهد نوعي تنّزه و پاكي از چيزهايي است كه سرّ و                . آخرت معامله كند    

. و در واقع زهد نوعي تكبر و بي اعتنايي به غير حق است            . درون عارف را از حق باز دارد      
ا از  همانگونه كه عبادت عارف در واقع رياضتي است كه بواسطه آن قواي خيال و وهم ر                

                                                 
 ٣٥٤ همان ص -١٠

 ٣٦٣ك همان كتاب ص . ر .ت العارفين  نمط التاسع في مقاما-١١



  المللي ابن سينابين همايشمجموعه مقالات  10

 

دام غرور رهانيده به سوي حق مي كشاند تا با هماهنگي قواي انساني ، در هنگام تجلي                   
 ١٢.انوار الهي ، همه وجود به بارگاه قدس ، راه يابد و سازگاري ميان قوا بر قرار گردد

فايدة ديگر انجام عبادات از نظر عارف ، برپايي عدالت است ، زيرا عبادت و تكرار                
 ذكر الهي و استمرار عدالت و در نتيجه ، بر پادارندة حيات انساني                آن موجب يادآوري  

چه حيات انساني نيازمند تعاون اجتماعي است كه جز بر مدار عدالت نباشد و                 . است  
. عدالت جز در سايه شريعت تحقق نبايد و شريعت جز بر مدار عبادت به گردش در نيايد                 

عدالت و عدالت موجب بقاء حيات       پس عبادت ضامن استمرار شريعت ، شريعت مدار          
 ١٣.از اينرو عبادت داراي فوايد بي شمار دنيوي و اخروي است . نوع انسان است 

عارف ، حق را براي حق خواهد و هيچ چيز را بر شناخت حق برتري ندهد كه تنها                  
حق را شايسته پرسش داند و از اينر و ارادة حق براي عارف نه به اميد بهشت و نه از                        

مثل او در نزد    . غير عارف ، لذت عارف را در نيابد         . هنم كه تنها براي حق است       ترس ج 
البته غير عارف نيز به آنچه در . عارف ، مثل كودكان نسبت به افراد كامل كار آزموده است          

 ١٤.طلب آن است خواهد رسيد كه وعده الهي محقق و تخلف ناپذير است

 : مقامات و احوال عارفین -2
رفين مقامات و احوالي دارند كه وصول به هر مرتبه ، مقدمه مرتبه ديگر سالكين و عا

 :اين مراتب عبارتند از . است

اراده و ميل به توسل به ريسمان محكم الهي، پس از تصديق ايماني يا برهاني،                 -١
 ١٥.عارف را در اين مرحله مريد خوانند

                                                 
  ٣٧٠ تا ٣٦٩ك به همان صص . ر-١٢

 ٣٧١ك به همان ص . براي اطلاعات بيشتر ر-١٣

 ٣٧٨تا ٣٧٥ همان ص -١٤

 ٣٧٨ همان ص -١٥
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يرا هدف عالي   هدف عارف در اين مرتبه وصول به سه چيز است ، ز             : رياضت -٢
. رياضت ، رسيدن به كمال حقيقي است كه با زوال موانع خارجي و داخلي ممكن گردد                 

بنابراين هدف اول از ميان برداشتن موانع خارجي ، هدف دوم از بين بردن موانع داخلي و                 
زهد زمينه ساز   . هدف سوم تلطيف درون و آماده ساختن سرّ براي پذيرقتن امر الهي است             

ت ، عبادت همراه با فكر ، مقدمه تحقق هدف دوم ، و سخن پند آموز از                    هدف اول اس  
گوينده اي پاك كه با سخني بليغ ، نغمه اي خوش ، روشي نيكو ، انديشه اي باريك و                      

 ١٦عشقي عفيف ، همراه است ، موجب تحقق امر سوم يعني تلطيف درون است 

لسه هايي از مشاهده نور اراده و رياضت ، عارف را به حالي رساند كه خ:  خلسه -٣
اين خلسه هاي لذيذ مانند جرقه هايي است كه زود مي درخشد      . حق برايش حاصل گردد     
ناميده اند ، هر وقتي ميان دو وجد واقع          » وقت«از اينرو آنرا    . و زود خاموش مي گردد    

 ١٧.است 

عارف در اين هنگام ، مستغرق در خلسه گردد در نتيجه در             :  ملكه شدن خلسه   -٤
گويي عارف حق را در همه چيز        .ير حالت رياضت نيز حالت اتصال به وي دست دهد          غ

 ١٨.مي بيند در اين حالت است كه ملكه اتصال حاصل گشته است 

تا پيش از اين مرتبه ، هم نشينان سالك از            :  كتمان حالت و استعمال تلبيس        -٥
 سالك ديگر بي قراري     تحول روحي و بي قراري او اطلاع مي يافتند اما ، در اين حال ،                

حتي براي دوري از ريا سعي در كتمان حال خود از ديگران دارد ، گويي حتي                 . نمي كند 
 ١٩.قصد فريب آنها را دارد تا از حالش بي خبر باشند 

                                                 
 ٣٨٤ تا ٣٨٠ همان صص -١٦

  ٣٨٤ همان ص -١٧

 ٣٨٤ همان ص -١٨

 ٣٨٥ تا ٣٨٤ همان صص -١٩
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و آرامش  » سكينه« برايش مبدل به    » وقت  «عارف به جايي رسد كه       :  حيرت   -٦
 شهاب روشن مبدل گردد و دراين حال        در اين حالت انس گيرد و تابش ضعيف به        . گردد

به معرفتي پايدار دست يابد و از آن لذت برد و چون از اين حال بدر آيد حيران شده و                      
 ٢٠.تأسف خورد

عارف چون در اين حال مستغرق گردد، ظهور برايش كم گردد، او             :  ظاعن مقيم  -٧
ك است واقف و    در حاليكه غايب است ، حاضر به نظر رسد و در حاليكه در سير و سلو                

پس كسي از سلوك دروني سالك       . ظعن به معناي سير است       . ايستاده به نظر مي رسد     
مثلاً مي اند يشيد كه او در پيش چشمش نشسته           . واقف نگشته او را مقيم تصور نمايد         

است حال آنكه عارف در حال اتصال به آستان حق است و هم نشين او از اين حال بي                     
 ٢١.اطلاع است 

در اين حالت عارف به درجه اي رسد كه هر وقت بخواهد درها بر او                  :  فتح -٨
 ٢٢. گشوده شده، آشنايي برايش فراهم گردد

در اين مرتبه عارف چنان اتصال به عالم قدس يابد كه بدون آنكه خود               :  عروج -٩
بخواهد از هر چيزي به حق منتقل شود و در جهان باطل ، تجلي حق را مشاهده كرده ،                     

 ٢٣. در حاليكه اطرافيان از اين حال عارف در غفلتند. ه حق دوام يابداتصال ب

وقتي رياضت منتهي به نيل و وصل گردد ، درون عارف آيينة جلا داده               :  تردّد -١٠
او به  . شده اي گردد كه رو به سوي حق داشته و از جانب حق لذات عالي بر وي ريزد                   

                                                 
 ٣٨٥ همان ص-٢٠

 ٣٨٥ همان ص - ٢١

 ٣٨٦ن ص  هما-٢٢

  ٣٨٦ همان ص -٢٣
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افته ، در اين حال ، عارف در ترديد         خودي خود شادمان است زيرا كه حق در او تجلي ي          
 ٢٤. است، نظري به جانب حق و نظري به جانب خود دارد

اين مرتبه ، درجة وصول كامل است ، در اين حال است كه عارف                :  وصول   -١١
ديدن عارف خود را فقط از آن جهت باشد كه بيننده            . فقط حق را مي بيند و نه خود را         
در اين مرتبه ديگر تردد نيست كه وصول و پايان            . د  است نه از آن رو كه آرايشي دار        

 ٢٥. درجات سير و سلوك است 

حكيم بوعلي سينا ، پس از شرح درجات سلوك ، مراتب قبل از وصول را ناقص                  
٢٩»رفض«،و  ٢٨»ترك« ،   ٢٧»نفص  « ،   ٢٦»تفريق«دانسته مقامات عارفين را در چهار مرتبه         

 .خلاصه مي كند 

ت كه در آن التفات به ماسوي االله است يعني همان              زاهد از آن جهت ناقص اس      
 . چيزي كه بايد از آن منزه بود 

اما عبادت از آن جهت ناقص است كه به معناي تابع ساختن نفس اماره نسبت به                  
نفس مطمئنه به منظور انجام افعالي خاص است كه اين خود بياني از عجز نفس انساني                   

نچه بايد از آن اطاعت كند ، يعني عبادت منجر به           زيرا عادت دادن نفس است به آ      . است  
 . چيزي مي شود كه بايد از آن پرهيز نمود 

بدين ترتيب روشن است كه مراتب پيش از زهد و  عبادت نير ناقص است زيرا                   
پس وقوف  . ابتهاج و سرور از خود ، هرچند پاي حق در ميان باشد ، مستلزم حيرت است                 

                                                 
 ٣٨٦ همان ص -٢٤

 ٣٨٨- ٣٨٦ همان صص -٢٥

  جدا كردن ، جدا ساختن -٢٦

  تكاندن چيزي تا زوائد از آن جدا شود مانند تكاندن غبار از پيراهن -٢٧

  بريدن كه انقطاع از هر چيز است -٢٨

  بي توجهي ، ترك همراه با اهمال و بي توجهي -٢٩
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ات از همه اين نواقص ، رسيدن به وصول تام است كه               راه نج . در آن شايسته نيست      
 ٣٠»و المخلصون علي خطير عظيم«. آخرين مرتبه از مراتب سلوك شمرده شده است 

 : مراتب پس از وصول 

و ›› ترك‹‹و  ›› نفص‹‹شروع شده پس از گذر از مراحل           ›› تفريق‹‹عرفان از    
گشته ....) ت ، علم ، اراده و قدر(به حالي رسيده كه مريد جامع همه صفات حق ›› رفض‹‹

در اين مرتبه صفات با ذات و با يكديگر متحد شده ،            . مي رسد   ›› وحدت صفات ‹‹به مقام   
ديگر واصف و موصوف ، سالك و مسلوك ، عارف و معروف ، باقي نمي ماند كه اينجا                    

 .مقام وقوف است 

تخليه .  شود   از نظر شيخ الرئيس تكميل ناقصين با دو امر تخليه و تحليه حاصل               
مراتب . امري سبلي است كه از آن به تزكيه تعبير مي شود و تحليه امري ايجابي است                    

 .تزكيه عبارتند از تفريق ، نفص ، ترك و رفض 

نفص تكاندن  . تفريق جدا شدن عارف از هر چيزي است كه او را از حق باز دارد                 
رف تجرد كامل به سوي حق پيدا       آثار آن مانند ميل و توجّه به آن است تا بدين وسيله عا            

نتيجه اين حركت ترك ، يعني انقطاع تام از خلق          . كرده از ما سوي االله به كلي در گذرد           
 . است كه رفض يعني بي توجهي به خلق را نتيجه دهد 

عارف چون از خود منقطع شده به حق پيوندد ، هر قدرتي را مستغرق در قدرت                   
همانگونه هر علمي را مستغرق     . رات تعلق مي گيرد     حق داند و قدرت الهي به همه مقدو       

هر اراده اي نيز مستغرق     . در ذات حق داند كه خدا از هيچيك از موجودات غافل نيست              
در اين هنگام . در ذات الهي است بلكه هر وجودي صادر از حق و فائض از جانب اوست 

شنود ، قدرت او باشد حق ، چشم عارف گردد كه بدان مي نگرد ، گوش او شود كه بدان ب 

                                                 
 شرح خواجه نصير الدين طوسي بر اشارات  . ٣٨٨هات ص  الاشارات و التنبي-٣٠
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كه با آن فعل را انجام دهد و علمش كه با آن مي داند و وجودش كه به واسطه آن ايجاد                      
 ٣١.گردد 

 اين صفات و نظائر آن را نسبت به         ٣٢.در حقيقت عارف متخلق به اخلاق الهي گردد         
ن در اين حال عملش قدرتش و آن عي       . كثرت كثير و نسبت به مبدأ واحدش ، متحد بيند           

از ديد عارف وجود ذاتي براي غير خدا نيست پس صفاتي مغاير              . است  ... اراده اش و    
به ٣٣. ذات هم نيست ، ذاتي نيست كه موضوع صفات قرار گيرد كه همه يك چيز است                   

 ٣٤››انما اله واحد‹‹تعبير قرآني 

در اين حال واصف و موصوف ، سالك و           ›› فهو ، لاشيء غيره   ‹‹به تعبير عارف    
 .  عارف و معروفي باقي نمانده كه مقام ، مقام وقوف است مسلوك

از نظر شيخ الرئيس ، بوعلي سينا ، آن كس كه عرفان را به خاطر عرفان برگزيند                    
اما آنكه عرفان را به      . موحد واقعي نيست زيرا همراه حق چيز ديگري را طلبيده است              

در درياي وصول غوطه ور     نحوي يابد كه گويي تنها معروف را يافته ، در اين صورت               
 .شده است 

تحليّه نيز مراتبي دارد كه از درجات تخليه بالاتر است ، اما حديث آن به شرح و                   
پس براي شناخت آن بايد طي      . عبارت در نيايد، جز خيال ، قدرت توصيف آن را ندارد             

كان البحر  قل لو ‹‹: به تعبير آيه شريفه     ٣٥.طريق نموده تا به مقام اهل مشاهده دست يافت           

                                                 
در مقابل قرب فرائض كه بنده      . من سمع و بصر و لسان مي شوم         :  مقام قوب نوافل ، كه در اين مقام حق جلّ و اعلي مي فرمايد                 -٣١

 .سمع االله لمن حمده . چشم و گوش خدا مي شود 

  تخلقوا با اخلاق االله -٣٢

  وجود  نظر به وحدت شخصي-٣٣

 ١٧١/  نساء -٣٤

 ٣٩٠ الاشارات و التنبيهات ص -٣٥
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انتها اين سلوك ، فناء در       . ٣٦››مداداً لكلمات ربّي لنفد البحر قبل ان تنفد كلمات ربي            
 . توحيد است 

 :   اخلاق و احوال عرفا -3
عارف پاكيزه و   ‹‹: شيخ الرئيس ، اخلاق واحوال عرفا را چنين توصيف مي كند               

نزد عارف ،   . گذارد  گشاده روست ، به واسطه تواضع ، به بزرگ و كوچك احترام مي                
افراد مشهور و غير مشهور مثل هم هستند ، گشاده رويي او به خاطر است كه او حق                      
خرسند است و در همه چيز حق را مي بيند ، و چگونه چنين نباشد درحاليكه از نظر                      

 ٣٧. عارف همه كس اهل رحمتند هر چند اشتغال به باطل داشته باشند 

 حالات ، تحمل كوچكترين صدا را ندارد ، اما در           عارف قبل از وصول در بعضي از      
هنگام وصول به جهت اشتغال تامش به حق يا به جهت شدت توانائيش ، مي تواند جانب                  

در اين حال است كه عارف به جهت سرورش خوش          . حق و خلق را با هم داشته باشند         
 ٣٨. خلق ترين افراد است 

يست و با مشاهده منكر غضبناك      عارف اهل تجسس و خبر گيري در احوال مردم ن          
نمي گردد بلكه رحمت عارض او گردد يعني با ديدن گناهكاران ، نسبت به آنان بيشتر                   

زيرا عارف به سرّ خداوند در      . دلسوزي مي كند تا آنكه خشم و غضبي از آنها بدل بگيرد             
ندش عارف اگر امر به معروف كند ناصحي دلسوز همچون پدر براي فرز           . قدر توجه دارد    

 ٣٩.هرگاه معروف بزرگ باشد به نااهل از روي غيرت بازگو نمي كند . است 

                                                 
 ١٠٩/  كهف -٣٦

 ٣٩١ الاشارات و التنبيهات ، ص -٣٧

  همان -٣٨

 ٤٥٦ حسن ملكشاهي ، ص – ترجمه شرح اشارات و تنبيهات -٣٩
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و اذا جسم المعروف فربّما     .اما اذا امر بالمعروف ، امر برفق ناصح لا بعنف مغيّر              ‹‹
 ٤٠››غار عليه من غير اهله

عارف شجاع است و از مرگ نمي هراسد ، بخشنده است كه از محبت به باطل بدور 
عارف . نده عبيهاست و بزرگتر از آن است كه ذلتي او را وادار به شّركند                 پوشان. است  

 ٤١.كينه ها را فراموش كند كه به غير حق نينديشد 

در نزد برخي فقر و      . همت عارفين به واسطه تفاوت خواطرشان مختلف است            
براي برخي مواد خوشبو و غير خوشبو        . دارايي مساوي است و برخي فقر را برگزينند           

ساوي است و برخي مواد غير خوشبو را انتخاب مي كنند چون خاطرشان متوجه حقير                 م
عارف گاه به زينت روي آورد و از هر چيز ، نفيس ترين آن را                 . شمردن غير حق است     

. و از نقصان گريزان باشد در حاليكه عادت او مصاحبت با احوال ظاهري است              . برگزيند  
ارفي بدان جهت است كه مي پندارد آنچه بهتر است ،           انتخاب اشياء نفيس در نزد چنين ع      

از اين رو حالت عرفا و حتي       . بهره بيشتري از عنايت حق داشته و به جمال نزديكتر است            
 ٤٢.يك حالت يك عارف ، در دو زمان فرق مي كند 

از نظر شيخ الرئيس ، عارف گاه حتي از توجه به تكليف غافل است ، هر چند                      
در چنين حالي حكمي    .  موجب نزديكي و تقرب عارف به حق است        تكليف امري است كه   

زيرا تكليف فرع بر تعقل و آگاهي بر تكليف است ، و گناه به معناي                 . بر عارف نيست    
 ٤٣.ترك عمدي تكليف است در حاليكه عارف در چنين حالي نيست 

 
 

                                                 
 ٣٢٩ الاشارات و التنبيهات ، ص – ٤٠

 ٣٩٣ همان ، ص -٤١

 ››كل يوم هو في شأن‹‹ك به تفسير عرفاني آيه . ر٣٩٤ همان ، ص -٤٢

 ٣٩٤ همان ، ص -٤٣
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 : نتیجه کلام 
لهي به روي هر كسي باز      از نظر ابن سينا تعداد و اصلان به حق كم است و بارگاه ا             

اشاره به  [اين بارگاهي است كه واصلان ، يك نفر ، يك نفر بدان وارد شوند                   . نيست  
هر چند نا هلان آن را در نيافته و آنرا خنده آور               ] عظمت و اهميت اين مطلب دارد         

پس آن كس كه اين مطلب را شنيده و آن را         . پندارند، براي اهل تحقيق درس عبرت است        
يده شايسته است كه خود را ملامت كند چرا كه هركس لايق همان چيزي است كه                 نپسند

 ٤٤.براي آن آفريده شده است 

علت انكار مردم نسبت به مسائل عرفاني جهل و ناداني آنهاست ، زيرا اين كمال                 
.تنها با اكتساب حاصل نشده ، نيازمند گوهري مناسب و شايسته براي درك حقايق است                 

٤٥ 

 حكيم بوعلي سينا ، نمط نهم اشارات را به پايان رسانده ، حكمت مشاء و بدينترتيب
عرفان را به يكديگر گره مي زند زيرا حقيقت واحد است هر چند راههاي وصول بدان                   

 . متعدد باشد 

 

                                                 
 ››كل ميسر لما خلق له ‹‹٣٩٤ همان ، ص -٤٤

 ››فان الناس اعداء لما جهلوا  ‹‹٣٩٥ همان ، ص -٤٥


